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 چكيده 
پردازد که اوصاف مشترکی دارند.  منطق ذات به مقولاتی می   یعنی  منطق  علم  دوم   بخش   هگل در

سينا نيز بوده  اوصاف حاکی از حيثيات ماهيت هستند که پيش از او منظور ابن درواقع بعضی از این  
مثابۀ ماهيت یا ذات و نيز نحوۀ اتحاد آنها در جهان خارج و توجه به  است. تأکيد بر حقيقت وجود به 

تردید  حيث بازتابی ماهيت و حيث سلبی آن، امكان قياس با حكمت سينوي را فراهم کرده است. بی 
تأثير سنت ارسطویی و الهياتی بوده است. موضوعاتی ازجمله عروض ن در هگل نيز تحت این امكا

وجود بر ماهيت و کثرت ماهيت نتيجۀ حيث سلبی و بازتابی ماهيت است و چون هگل منطق را به 
مابعدالطبيعه و مباحث امور عامه در معناي سنتی تبدیل کرده، اهميت مقولات ماهيت در مابعدالطبيعه  

 در منطق به معناي سنتی آن، وجه مشترک ميان آن دو فيلسوف است. و نه 
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 بيان مسئله
تبیین  نحو استنتاجی ـ قیاسی و نه استقرايیهگل ساختار مقولات منطق را در تقابل با انديشۀ ارسطو به

رو است؛ ازاين كرده تألیف ولمعق صورت و تیماه و وجود مبحث سه را در« منطق علم»كرده است. او 
انسته )وجود فی نفسه( د« هستی صرف»آغاز منطق را همان موضوع مابعدالطبیعه يا فلسفۀ اولی يعنی 

هاي مقولات حوزۀ ماهیت را كه منتج از حوزۀ هستی است همان توان ويژگیوصف آيا میاست؛ بااين
آن  سینا ماهیت و حیثیاتنظر هگل و ابنسینا دانست؟ آيا ازحیثیات ماهیت نزد حكیمانی چون ابن

اعتبار واحدي دارند يا خیر؟ ازمنظر مقايسۀ آراي ايشان ابتدا بايد گفت كه با فرض قبول نسبت كتاب 
سینا با بیانی ديگر از شرح مقولات دهگانۀ ارسطويی بررسی آنها را ازحیث به ارسطو، ابن 1مقولات

و  اشاراتو حتی در كتب منطقی  (5الف، ص هـ1404سینا، )ابنوجودي وظیفۀ متعاطی فلسفه اوٌلی دانسته
هیچگاه بخشی با عنوان مقولات ذكر نكرده است؛ بنابراين او نیز مثل هگل شأن  منطق مشرقیین

داند. هرچند بنا به شیوۀ معمول، مبحث مقولات را فقط در مثابۀ معقول ثانی منطقی نمیمقولات را به
طوركلی ازحیث تاريخی واكنش منطق ديالكتیک در مقابل منطق سنتی هطرح كرده است. ب شفا منطق

از بررسی میراث ارسطويی انديشۀ منطقی هگل كه پس از مرگ او يعنی در اواسط سدۀ نوزدهم توسط 
شاگردان وي مثل جورج اندرياس گابلر و يوهان اردمان و در عصر حاضر توسط استانلی روزن و آلفردو 

، ولی نگارنده كار جدي و چندانی پیرامون مقايسۀ مباحث منطقی هگل و فرارين حاصل شده است
سینا نیافته است؛ بنابراين در تحلیل چنین واكنشی است كه امكان بررسی و مقايسه ماهیت ازمنظر ابن
شود، چراكه او نیز مثل هگل در مبحث ماهیت و مقولات تا حدي واكنشی سینا و هگل  فراهم میابن

عنوان مبحث يشه ارسطويی دارد. بايد تأكید كرد كه ساختار مقولات دهگانۀ ارسطويی بهيكسان به اند
هـ الف، 1404 سینا،ابن)است مسلمات و موضوعه اصول به اعتقاد سبیل بر سیناابن زعمبه هرچند منطقی

 عنوان مبحث فلسفی چه بسا بتوان براي آنها برهان و دلیل اقامه كرد.، ولی به(6ص
 

  فهوم ماهيتم هگل و
پس از استنتاج مقولۀ اندازه كه حاصل اتحاد مقولۀ  منطق علمهگل در واپسین بخش نخست كتاب 

رسد. او مدعی است كه در فراشد كمیتّ و كیفیت است به بخش دوم  آن كتاب يعنی حوزۀ ذات می
ستی راه ه يافته)متكیّف( همچون حیث بیرونی به حیث درونیديالكتیكی از استنتاج كمیتّ كیفیت

يابیم كه در پس ظواهر و جلوات آن ذاتی نهان و پنهان است كه آن را در تقابل با وجود قرار داده می
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Categoria 
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رو هگل در تعريف ماهیت يا ذات آن را امري موجود شده از پیش، البته نه به تقدم زمانی، است، ازاين
واسطه است و بی وجود نچو است. (wesen)ذات (sein)حقیقت وجود»گويد: دانسته است. او می

عیناتش واسطگی)بلاتوسط( و تهدف، شناخت حقیقت است، شناخت آنچه فی نفسه و لنفسه است در بی
شود، بلكه بنا به اين فرض كه در وراي وجود چیز ديگري است، در زبان آلمانی ذات را در متوقف نمی
كرده است، چراكه ذات امري  )بودن( حفظ ”sein“)امرموجودشده( از فعل ”gewesen“ اسم مفعول 

پس حقیقت همان ذات است؛ ، (Hegel, 2010, P.337)«سپري شده است اما سپري شدۀ بدون زمان
ژه وياما ازآنجاكه ذات منشأ و سرچشمۀ وجود است وجه سلبی وجود نیز هست. حكیمان مسلمان، به

ه آن نسبت به وجود و هم بمثابۀ حقیقت و همچنین به حیث سلبی سینا، نیز به مفهوم ذات بهابن
اختلاف زيادي هم به چشم  البته وجوه (.198ـ197هـ الف، ص1404سینا، )ابنانداعتبارات آن توجه داشته

 ۀوزح مقولات مشترک اوصافخورد كه ناشی از مبناي حكمت بحثی آنان است. در اينجا نخست می
و  او انیم اشتراکوجوه اختلاف و  هبسپس  و یبررس نایسابن منظر از تیماه و هگل، منظر از ذات
از نظر آنان ماهیت و حیثیات آن  ايآ كه شودیمپرسش پاسخ داده  نيبه ا تيدرنها و اشاره نایسابن

 اعتبار واحد دارند يا اساساً اعتبار واحدي ندارند؟

 

 اوصاف مشترک مقولات ذات نزد هگل
ت، اوصاف مشتركی مورد توجه است؛ در بررسی مقولات حوزۀ ذات كه حاصل فراشد ديالكتیكی اس

 ازجمله: 
. ذات همچون حقیقت و سرچشمۀ وجود است. درواقع حقیقت هرچیزي ذات آن است. چون غايت 1

شناخت عقلانی همانا شناخت حقیقت است، پس شناخت ذات بايد مقدم باشد، اما نه به حیث تقدم زمانی. 

پس . است ”sein“اين واژه، مشتق از كلمۀ  نتیجه گرفت كه ”wesen“ هگل با تحلیل واژه آلمانی
همانی حاكم است. شناخت وجود و حقیقت همانا شناخت ذات است. شناخت رابطۀ اين ذاتو  وجودمیان 

واسطه واسطه است و اگر امور بیذات چگونه مقدم بر وجود است؟ اگر شناخت وجود شناخت امور بی
واهر حقیقتی اعلی نهان و پنهان است كه معرفت بر آن صورت ظاهر يا نمودها است، آنگاه در پس اين ظ

تقدم ذاتی دارد. شناخت وجود هرچند عمومیت دارد، اما در وراي آن حقیقتی پنهان نهفته است كه در 
 هگل تعريف ذات را كه توسط ارسطويیان»تحلیل هگل چنین حقیقتی از قبل در وجود بوده است، ولی 

مثابۀ آنچه دشواري بهامر موجودشده تعبیر كرده كه ما به ”toti esti“يا همان  ”toti en einai“به 
  .Ferrarin, 2010, P.137))فهمیمپیش از موجود بوده است، می
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. ازحیث يابند. حوزۀ ذات، حوزۀ مقولات با واسطه است؛ يعنی مقولات به وساطت يكديگر تعیّن می2
وفعل، جوهروعرض و ... هر ومعلول، قوه، علتوصورتايجاب و اثبات فهم هريک از مقولات مثل ماده

. پس حوزۀ ذات داراي همان جايگاهی است كه مقولۀ كمیّت گرنديكدي از یشأن و هم،هب وابسته يک
ذات در كل نظام)منطقی( همان چیزي است كه كمیتّ در »گويد: در حوزۀ منطق وجود دارد؛ هگل می

واسطه تفاوتی در تعّین امر بیكمی؛ درعوض كمیّت بی مطلق نسبت به حدّ اعتنايیحوزۀ وجود است: بی
پذيري بیرونی است، يعنی حد بیرونی براي كمیتّ ضروري و در آن منطوي است. حدّ كمیّ در آن تعیّن

واسطگی ساده نیست، بلكه فقط توسط خود ذات ايجاب پذيري صرفاً بیاست. برعكس در ذات تعیّن
شده در ذات باقی عیّنات آن حیث بازتاب هستند و همچون امر دفعشود... همانا سلبیتّ ذات و تمی
 نیّتع رايز است؛ لنفسهمانند. ذات میان وجود و صورت معقول است. ذات همانا وجود فی نفسه و می
 ,Hegel, 2010)«است وجود نفی نخستین( ذات بنابراين)و يابد ظهور وجود جانباز  ديبا ذات عام

P.339). شوند؛ واسطه مفهوم مینحو بیت حوزۀ وجود، مثل كیفیت و كمیتّ و اندازه، بهآنكه مقولاحال
شود. درحقیقت حواس پنجگانه حیث واسطه عرضه مینحو بیزيرا حوزۀ وجود در مواجهه با انديشه به

اي از مراتب آگاهی است، مقولات حوزۀ ذات را كنند، اما فاهمه كه مرتبهبیرونی هستی را ادراک می
رو هگل از وجود همچون امر محسوس آغاز و به حوزۀ ذات كه متعلق فاهمه كند؛ ازاينايی میشناس

برد. از نظر وي همۀ احكام تحلیلی در حوزۀ ذات چون حاوي احكام قبل از خود هستند، است، راه می
وي نحهمانی موضوع و محمول است، بهاي كه حاوي ايندر حكم تركیبی خواهند بود. حتی درون گزاره

 تمايز و تفاوت حاكم است؛ چراكه حركت ديالكتیكی انديشه مقتضاي چنین وصفی است.

. حوزۀ ذات حیث سلبی حوزۀ وجود است، زيرا حسب روش ديالكتیک هر وضع مقابلی نفی وضع 3
توان به واسطه وجود مینخست خود است؛ پس حوزۀ ذات مقابل حوزۀ وجود است. با عبور از وضع بی

توان به حیث درونی آن راه يافت. قول هگل به اينكه می رسید يا با نفی حیث بیرونی وجودقلمرو ذات 
بلكه  رسد،حوزۀ ذات سلب يا نفی وجود است به اين معنا نیست كه وجود به مرتبه ماهیت يا ذات می

احیه ز ندهد، گويی با طرد خود اتوان گفت كه در واقع ماهیت چیزي از قلمرو وجود را نشان میفقط می
ديگر، ماهیت ظواهر وجود بیانبه ؛(94، ص1377مجتهدي، )شودخود، به يک رابطۀ ساده با خود مبدّل می

كند، اما در اين آنات و از طريق آنات و دقايق ديالكتیكی وجود به ماهیت عبورمی است، هرچند هگل
( تحرك)سیر اين كه گاهآن»گويد: بخشد. او میدقايق مسیر سیر وجود است كه ماهیت را جلوه می

 به ستا وجود سالب يا رافع كه آن بعدي بسط و آغاز وجود، با شود،می تعريف شناخت مسیر مثابۀبه
 تفاوتبی ذاتش به نسبت و است وجود بیرونی آگاهیِ فعالیت نتیجه كه ايواسطه با حدّ همچون ذات
 را خود كه است وجود طبیعت اين. است وجود خود حركت و سیر مسیر، اين اما شود،می ظاهر است
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 بنابراين ؛است شده آشكار نفسهفی وجود در اين. شودمی مبدل ذات به درونی حیث طريق از و يابدبازمی
نظر  به (Hegel, 2010, P.337).«كندمی پیدا تعیّن ذات مثابۀبه و اكنون وجود مثابۀبه آغار در مطلق
 وجود از را آن گويیممی سخن ذات از ما كه آنگاه»: ويدگمی وي است. بازتاب حوزۀ ذات حوزۀ هگل

 هر ياظا صورت مثابۀبه را وجود ما ذات با در مقايسه. است واسطهبی از آنچه يعنی سازيم،می متمايز
 يوجود فقط بلكه. محض بطلان عدم و و نه است ساده نمود نه نمود اين اما كنیم؛می ملاحظه نمود
 ابتدا  ”Reflektion“اصطلاح. است بازتاب حیثیت ذات حیثیت ابراينبن است، شده رفع كه است

 برگشت نآ از ناحیۀ كند برخورد آينه سطح به و منتشر مستقیم خط در نور وقتی: دارد اطلاق نور درمورد
هست؛  كه آنچه يعنی است، واسطهبی كه چیزي نخست: چیز داريم دو اينجا در بنابراين شود؛می داده
 ستا اين فلسفه رسالت يا دربارۀ غايت ما معمول شود... باورمی ايجاب باواسطه نحوبه یزچ همان دوم
 در كه تاس نمود نحوي مثابۀبه اشیا واسطۀبی وجود. است اشیا ذات از ما شناخت متضمن فلسفه كه

 را ”Reflektion“ كلمه هگل .(Hegel, 1991, P.176)«است شده پنهان ماهیت و ذات آن پس

 كه است اين اخیر معناي از او مقصود. آوردمی بازتاب معناي به و گاه تفكر، و انديشه معناي به گاه
 درونی حیث به دوباره و سپس آيددرمی خود و نمود بیرونی امر صورت به ابتدا ديالكتیكی در فراشد ذات

 يا وجود زۀحو نفی در كهنحويبه كند،می پیدا سلبی حیث باريک ذات پس. گرددبازمی خود و حقیقت
 منعكس را وجود و عالم جلوات خود نفی در ديگر بار و كندمی و منعكس ايجاب را خويش آن، جلوات

 در مقابل ذات يعنی( و جلوات ظواهر)امر غیرماهوي در مقابل ذات نخست ذات حوزۀ در پس. كندمی
 لیو است( ذات)بازتاب كه است چیزي همان نمود يا ظاهر صورت. است وجود ماندهباقی مثابهبه ظواهر

( بلاتوسطی)واسطگیبی از نحو اين به و بازگشته خود به كه است ظاهر صورت براي واسطهبی تفكري

توان از اينجا می .(Hegel, 2010, P.345)داريم را بازتاب بیگانه كلمۀ اينجا در و شده است خود بیگانه
مودش مرتبط است. پس رابطه ذات با وجود رابطه گفت كه وجود همان ذات است كه با صورت ظاهر و ن

 ذات با خود است.

ها است. مقولات حوزۀ ذات همچون بازتاب يكديگر هستند، يعنی هريک از . حوزۀ ذات حوزۀ نسبت4
 يابند. پیداست كه هگل در بررسی مقولاتآنها نسبت به ديگري و در تقابل با هم تعینّ وتشخصّ می

گويد: می هگل (.56ص ،1390 مجتهدي،)ت دربارۀ نسبت و اضافه توجه داردحوزۀ ذات به ديدگاه كان
ا آنجا بخش، توساطت محض بدون اينكه به چیزي اسناد شود، جز نسبت محض نیست. بازتاب تعین»

هاي حال فقط نسبتدرعین ولی اند،كند كه با خود يكسانكه به آن مربوط است، تعینّاتی را وضع می
ديگر، هگل مقولات حوزه ذات را بما هو چیزي جز عبارتبه ؛(Hegel, 2010, P.387)متعینّ هستند

داند. آنها فقط زمانی نسبت متعین و مشخص خواهند داشت كه در مقابل مقولات متناظر نسبت باخود نمی
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مه دهد كه لازو تناقض، نشان میهمانی و تقابل خود مفهوم پیدا كنند، بنابراين وي با تحلیل اصول اين
ل آنی است. اصنههمانی منوط به فهم اصل اينفهم آنها فهم طرف مقابل آن اصول است. فهم اصل اين

حال فهمی يكسويه است، اما اگر بخواهیم اين اصول همانی حاوي حقیقتی صوري و انتزاعی و درعیناين
واهیم بود ها خيزات و نسبتها و تماكنیم،  نیازمند توجه به تفاوت تجربی يا حوزه علم بررسی علوم را در

 همانی از منظرتوان چیزي را به خودي خود فهم كرد. پس اصل اينها نمیچراكه در حوزۀ روابط و نسبت
تواند حاوي دو پیام باشد: نخست اينكه نسبت به وجه ايجابی خود بیانگر ذاتی باشد خود میخوديهگل به

 ت وجودي كه بازتاب خويش است؛ دوم اينكه نسبت بهمثابۀ حقیقكه فی نفسه خودش است، ذاتی كه به
تواند چیزي بیش از يكسانی را بیان كند. پس هر اش بیانگر اصل تناقض خواهد بود كه میوجه سلبی

ايجابی در مقابل سلب خود است كه گويی نسبتی مشترک میان آن دو است. نسبت میان سلب و ايجاب 
همانی در حوزۀ  ذات به اين معناست كه ذات اگر ، يعنی اصل اينمثابۀ بازتاب ذات استدر حوزۀ ذات به

نسبت به خودش لحاظ شود، هیچ شأنی نخواهد داشت، اما اگر نسبت به غیر خود يعنی حوزۀ وجود لحاظ 
تخالف وهاي مقولات تشابهتوان در نسبتشود، خود را در سلب ديگر ايجاب خواهد كرد. اين ويژگی را می

وماده و جوهروعرض ملاحظه كرد؛ زيرا از نظر هگل اين ومعلول و صورتآنی و علتنهاينهمانی و و اين
سو حیث سلبی طرف مقابل خود، و از سوي ديگر مقولات چون مقولاتی متناظر و جفتی هستند، از يک

ۀ لجانب سلب مقولات حوزۀ وجود هستند؛ مثلاً مقوله معلول در تقابل مقوله علت، و علت در تقابل مقو
 .معلول، يا مقولۀ صورت در مقابل مقوله ماده و ... هستند

 

 ماهيت مفهوم و سيناابن
سینا نیز به معناي اخصِ ماهیت يعنی حقیقت شیء توجه دارد: آنچه در پاسخ به چیستی شیء گفته ابن
ما  ابما يقال فی جو»يا « ما به الشیء هو هو»شود يا آنچه شیء به آن قائم است، در زبان عربی می
یء سینا غیر از حقیقت شهمه دلالت بر حقیقت چیزي دارد كه به نظر ابن« ما يقوم به الشیء»يا « هو

 «ما يقال فی جواب ما هو»توان چیز ديگري فهمید. البته او در تعريف ماهیت از عبارت از آن نمی
ما به »و« ما هو»استفاده نكرده است و چنانكه وي در بخش منطق جدل آورده است، میان دالّ بر

 هرچه خواستم كه فرق میان پرسش»فرقی قائل نیست؛ به همین دلیل گفته است: « الشیء هو ما هو
 چراكه جز تكلف چیز ديگري را بفهمم، كاملاً غیرممكن بود، « ما به الشیء هو ما هو»و « ما هو»

 قیقت شیء نیست. براين فهم او از ماهیت شیء جز حبنا (.58ـ57هـ، ص1405سینا، )ابن«نیافتم

همانا آشكار است كه براي هر چیزي حقیقت خاص آن عبارت از ماهیت آن »گويد: سینا میابن
است كه غیر از وجود اثباتی)مفهوم عام وجود( است. دلیل بر اين امر اين است كه بگويیم فلان ماهیت 
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كه اگر اي خواهدبود، درحالیهدر أعیان يا انديشه يا اعم از آن دو موجود است. اين معنا و مفهوم تاز
 (.31هـ الف، ص1404)همو، «فايده خواهد بودگفته شود كه فلان ماهیت، ماهیت است، سخنی زائد و بی

ت يابد. ماهیهر چیزي داراي ماهیتی است كه آن چیز به سبب آن ماهیت شیئیتّ می»نويسد: او می
ماهیت گاه  جرجانی نیز معتقد است (.28صهـ، 1405)همو، «هر چیزي، حقیقت آن و بلكه ذات آن است

شود؛ مثلاً در مورد مفهوم انسان از اين حیث به معناي حقیقت و گاه به معناي ذات چیزي دانسته می
شود همانا ماهیت است و از اين حیث كه در خارج داراي كه در پاسخ از چیستی انسان خارجی گفته می

حیث كه متمايز از چیزهاي ديگر است، به نام هويت و از مثابۀ حقیقت شیء و از اين مصداق است به
عبارت يادشده . (84، ص1370)جرجانی، شودمثابۀ ذات تعبیر میشود، بهاين حیث كه لوازمی بر آن حمل می

 خودبهخود ل،قباز  یزيچ حقیقت يا ماهیت كه است چنین نه است آن ماهیت سبب به چیزي شیئیتّ كه
 يستیاب یتآن شود ماه لازمۀ ماهیت خود خاطربه و باشد ماهیت تابع انیتّ گرا بلكه باشد،موجود شده 

 یكه وجود از علت ماندیم یراه باق ينپس تنها ا است؛ خلف ينا باشد،بذاته موجود  خودش از پیش
ر منظ از را الرئیسشیخ نظر ،یهاتتنب و اشارات شرح در نصیر خواجه روازاين برسد؛ ماهیت به یخارج

 نظر در را مثلثی توانمی»: است دادهتوجه  يوجود علل و ماهوي علل به ماهیت بر وجود عروض
 ثلثم مقوم دو اينو  استضلع آن  كه است خط و سطح به وابسته آن( یتماه يا)حقیقت كه گرفت
 و صوري علت دو( مثلث ماهیت خودو  یتماه يدو)اجزا ينا گويا... پس  هستند بودنمثلث ازحیث
 ازحد يیو جز بودنمثلثكه علت تقوم  يگريد لتوجودش)مثلث( به ع یثاما ازح هستند، مثلث مادي

 یتّلع فاعلیِ علت ،خود غايی علت. است غايی و فاعلی علت آن كه توابسته اس یست،ن آن ماهیت
الرئیس است كه تعیّن وجود را به خود عبارات متعددي از شیخ (.11ص ،3ج ،1375 ،یطوس)«است فاعلی

، 1«بل اوجدها همشمش هما جعل الله المشمش»ريف كرده است؛ مثلاً در عبارت منسوب به او كه آن تع

دلالت بر تقدّم و تشخصّ يا تعیّن ذاتی وجود دارد. وي به نقل از فارابی مدعی است كه مفهوم تشخّص 
ته شتوانند در اين مفهوم مشاركت دانمی متیو  ينأو  وضعصفتی است كه چیزهايی مثل مقولات 

كه ماهیت  توان گفتباشند، يعنی اگر أعراض به چنین مقولات يا ماهیاتی اضافه و الحاق شوند، باز نمی
بنابراين وي در بخش مساوقت وجود و تشخصّ  (.39، ص1365زاده آملی، )حسنتشخصّ پیداكرده است

الحاق  فه وگويد: تشخصّ مختص به شیء است، نه به صفتی كه براي آن واقع شود. پس با اضامی

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند؛ ولی در كتب وي چنین عبارتی مشاهده نشده است. الرئیس است كه بسیاري نیز از او نقل كردهاين جمله منسوب به شیخ. 1
 ،آملی زادهحسن)است كرده خلق ماهیت از پیش را وجود خداوند كه است اين عبارت اين از شیخ مراد: گويند وي مفسران و شارحان

 (.676ص ،1365
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سینا و كه ابن گونههمان (.107هـ، ص1403سینا، )ابنتوان به تشخصّ آن رسیدهر مقوله به ماهیت، نمی

 یةالماه»ديگر حكماي اسلامی بر اين امر اذعان دارند، ذات يا ماهیت فی نفسه سلبیتّ محض است كه: 

نفسه هیچ حیثیتی نخواهد فی ؛ يعنی اگر ماهیت صدها قید اضافه شود،«یالاّ ه یستل یه یثمن ح

داشت. به اين اعتبار كه آن بماهو نه جنس است، نه نوع، نه واحد، نه امري مشخص؛ اما اگر چنین 
 كند. اگر ماهیت نسبت به اوصافماهیتی متصف به عوارض خود موجود شد، حیثیت ديگري پیدا می

ب اهیت است، بلكه حتی سلتفاوت شد، نه اين است كه سلب اتصاف خود وصفی براي معرضی بی
یت لابشرط سینا اين حیثیت را حیثاتصاف نیز قید اضافی چنین ماهیتی نخواهد بود. به بیان ديگر ابن

 ثُین حم ستیل هیالماه»: آورده است« حیث»را مقدم بر كلمه « لیست»رو، وي قید نامیده است؛ ازاين
 : ديگویم زین يسبزوار میحك)همانجا(. «یالاّ ه یه

 هیّعارض المه عٌمّي یحت      هیّثیالح یوقد من سلباً عل                            
 بزواريس)سینا معتقد است كه ماهیت فی نفسه و در مقام ذات حتی از صفات متقابل عاري استابن

ت ررو نظر او با نظر هگل كه ماهیت يا ذات وصف بازتابی مقولات خود است، مغايازاين(. 89صـ، ه1298
حیوان بما هو حیوان، مقید به قید عامّ باشد، پس به اين معنا هیچ حیوان »سینا اگر دارد. از نظر ابن

جزيی يا حیوان مشخصی نخواهیم داشت و اگر مقید به حیوان خاصّ و مشخصی باشد، پس در اين 
نیست،  نصورت بايد مصداق حیوان يكی بیشتر نباشد. ماهیت حیوان از حیث تصوري چیزي جز حیوا

بودن همچون امري است كه عارض بر حیوان شده است و معنايی اضافی و زائد بر معناي چه عام

 یجب یو لهذا المعن»آورد: نیز می شفا الهیاتدر  الرئیسشیخ(. 65ص ب، هـ1404 سینا،ابن)«حیوانیتّ دارد

لَ إنّ أن نقو ینآخر و ب یءٍشرط شمجرد بلا یوانبما هو ح یوانَأن نقولَ : إنّ الح ینفرق قائم ب یکونَأن 

رو لا بشرط همانا به طبیعت ازاين ؛(.204ص الف، هـ1404سینا،ابن)«آخر یءبشرط لا ش مجردٌ یوانَالح

ماهیت توجه دارد، ولی ماهیت بشرط شیء همان شیء طبیعی است يعنی ماهیاتی كه در خارج از ذهن 
كه ماهیت لابشرط طبیعت آن است كه بدون حالیشوند. دربه همراه ماده و عوارض مربوط موجود می

مقدم بر شیء طبیعی است و « سلب صفات»گونه قیدي حتی قید اش و بدون هیچمنضمات خارجی
 رد.تواند از صفت وجود بهره گیالبته چنین طبیعتی كه هیچ اقتضايی ندارد، تنها بشرط شیء می

 

 سيناابن و هگل ميان اشتراک و اختلاف قدر
توان گفت كه هگل و ارسطو نیز به اين امر كه ماهیت همانا حقیقت وجود ه مطالب يادشده میباتوجه ب

داند آن را از حیث ضروري د. حتی هگل هم با اينكه وجود محض را بلاتعیّن میاست، تصريح دارن



 13  سینامختصات مقولی ماهیت از منظرهگل و ابن

 

 
 

 وجود دّسینا ماهیت را ظهور يا حومقولی مقدم بر ذات يا ماهیت دانسته است؛ بنابراين او نیز مثل ابن
بودن وجود در سراسر مقولات حوزۀ ذات و داند كه البته نه حد كمیّ يا مقداري آن. از نظر او ساريمی

ت پذيري وجود نه در ذاتش بلكه در سیر و حركمثابۀ تعیّنات امر مطلق است و نیز تعینصورت معقول به
تی بايد در اطوار و اشكال و ديالكتیكی آن است. اگر ماهیت حدّ يا ظواهر وجود است، چنین ظهورا

طه است؛ واسمراتب هستی تجلی يابند، پس فهم آنها بايد باواسطه باشد، چنانكه فهم وجود فهمی بی
واسطه و بسیط است. درمقابل، ماهیت يا حوزۀ ذات زيرا وجود مركب از جنس و فصل نیست، بلكه بی

 تعیناتش از يکاما فهم هر  ،است 1اءزعم هگل خود نسبت به تعینات يا مقولاتش لاإقتضهرچند به
 انتك حتی و هگل مقابل در سیناابن یزو ن مشائیان. بود خواهد باواسطه درنتیجه و هم به وابسته

 ؛تندهس يفآنها قائل به تعر يو برا دانندمی یتماه ۀحوز مقولات زمرۀرا از  كیفیت و كمیتّ مقولات
ازنظر وي هر  .2داندمی واسطهبیو درک آنها را  دهدیم قرار وجود حوزۀ در را آنها هگل كهیدرحال

توان از عبارات هگل نیز در فراشد چیزي كه جنبۀ بازتابی داشته باشد باواسطه خواهد بود؛ چنانكه می
بازتاب ذات يعنی در مقام استنتاج مقولات ماهیت بشرط شیء يا ماهیت مخلوطه فهمید. چنین اعتباري 

وجود خاصّه تعريف شده است: در مقام انتزاع و نه استنتاج)چنانكه هگل مدعی  سینا گاه بهدر نظر ابن
 حیث دو در هاآن تفاوت یولشوند، است( مفاهیم ماهوي و مفاهیم وجودي از حقايق خارجی منتزع می

انتزاع است: مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان و مفاهیم ماهوي به اعتبار محدودبودنشان از 
ند، يعنی كسینا از ماهیتّ به وجود خاصّه تعبیر میشوند، بنابراين وقتی ابنرجی انتزاع میحقايق خا

 كند.وجود محدود است، زيرا مفاهیم ماهوي از محدوديت آنها حكايت می
نفسه حیث سلبی دارد، نسبت به حوزۀ وجود نیز حیث سلبی دارد. گونه كه ماهیت يا حوزۀ ذات فیهمان

سینا تحت عنوان عروض وجود بر ماهیت تعبیر كرده است؛ عروض وجود بر ماهیت ناين موضوع را اب
نه چون عروض رنگ سفیدي بر ديوار است و نه ثبوت شیء بر چیزي است همچون حمل محمول بر 

ود، شعرضی مفهومی است كه هیچگاه از گروه ذاتی شمرده نمی»گويد: سینا میموضوعی باشد. ابن
 زودي از آنجاي عرض مقابل جوهر كه بهشود و اين عرضی را بهاشتباه می ولی گاه در تشخیص آن

كه هرگز چنین نیست، چراكه عرضی كه در اينجا از آن برند، درحالیسخن خواهیم گفت به كار می

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Indifference 

مثابۀ شرائط پیشینی هر شناختی است. اين چهار نحو ماتقدم بهی و بهمنطق نظروجهه چهار دردرنظر كانت مقولات ارسطويی . 2
و  رو مقسم آنها نه ماهیتو نسبت و اضافه كه هر يک حاوي سه حكم منطقی هستند؛ ازاين اند از: كمیت و كیفیتنظر عبارتوجهه

اند. هگل در مقابل آنان كمیت و كیفیت را تعینات حوزه وجود نه وجود است. در نظر مشائیان كمیت و كیفیت از زمره اعراض ماهیت
 (.75و  58، ص1377مجتهدي، )درونی و سلبی و بیرونی اشیا هستندترتیب تعینات ايجابی داند و معتقد است كه كیفیت و كمیت بهمی
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گونه عرض كه در مقابل جوهر شود، مانند سفیدي. حال آنگويیم گاه بر جوهر نیز اطلاق میسخن می
سینا اين است كه بايد میان منظور ابن (.9، ص1368سینا، )ابن«نگِ( سفید، خود جوهر نیستاست، مانند )ر

عرض باب مقولات و باب ايساغوجی و باب برهان تفاوت قائل شد. عرضی باب برهان در خصوص 
قضايا و مبادي تصديقیه است؛ آنجاكه ثبوت محمول براي موضوع نیازمند علتی خارج از ذات موضوع 

صورت ثبوت نیازمند علت خارج از ذات موضوع خواهد بود، اگر ذات موضوع خود بود كه دراينخواهد 
شرط كافی ثبوت محمول براي موضوع باشد، امري ذاتی خواهد بود، لیكن عرض باب مقولات در 
مقابل جوهر است؛ يعنی ماهیتی است كه به هنگام تحقق نیازمند موضوع است، مثل رنگ سفید كه 

ارجی نیازمند موضوعی مثل ديوار است. عرض باب ايساغوجی دربارۀ مفاهیم و مبادي در تحقق خ
تصوريه است. مفهومی كه در مقام تصور عین يا جزء مفهومی ديگر نباشد، آن را عرضی باب ايساغوجی 

سینا از عروض وجود بر ماهیت همان مغايرت مفهومی میان وجود و ماهیت است. گويند. منظور ابن
بنابراين از نظر هگل  ؛(61ص ،1375 همو،)ود در تصور نه ماهیت چیزي است و نه جزء آن استيعنی وج

سینا ماهیت نسبت به وجود حیث سلبی دارد، ولی هگل حیث انتزاعی حوزه ذات يا ماهیت را كافی و ابن
ض وجود بر وورزد. تذكر اين نكته نیز لازم است كه عرداند، بلكه به حیث استنتاجی آنها تأكید مینمی

ماهیت از باب قاعده فرعیه نیست كه ثبوت چیزي از براي چیز ديگر باشد. موضوع مهم در نظام فلسفی 
هگل چگونگی استنتاج منطقی ـ عقلی ماهیت از وجود است؛ يعنی میان حوزۀ وجود و حوزۀ ماهیت 

، اما رچند ضروري استتباين ماهوي وجود ندارد، چنانكه میان مشائیان شايع است، بلكه تقابل آنها ه
شود. ازحیث ايجابی و اثباتی درک كامل ماهیت و ذات نیازمند در أعیان منجر به اتحاد و يگانگی می

آموزد كه هرچقدر از حوزۀ وجود، كه نخستین بخش مقولات به ما می علم منطقحوزۀ وجود است، يعنی 
ین رسیم كه دربرگیرنده مقولات پیشمیكنیم به مقولاتی ازحوزۀ ذات يا ماهیت است، به جلو حركت می

سینا در تغاير مفهومی يا ادراكی وجود و ماهیت به اين نكته مهم توجه دارد كه درک هستند، ولی ابن
ا توان بهر يک متمايز از ديگري است؛ زيرا وجود از حیث اثباتی مقوم ماهیت نیست. ماهیت را  می

رو هرگاه ازاين و» :نويسدآن يا عدم آن توجه كرد. او می تمام اجزاي آن درک كرد بدون اينكه به وجود
مثلث  يشكل مثلث در معناو  شود می داده نسبتآن  به وجود و شكل پس یدمثلث را تصوركن يمعنا

مانگونه ه ، فهمید باشد داشتهشكل  اين از پیش رامثلث  يشود پس محال است كه  معنا یمشخص م
 يدنبا  حالينبا ا،مثلث درابتدا شكل بوده است  یكهر آنكه تصوركنمگ یست،ممكن ن  یزكه تصور مثلث ن

 ءكل جزش  چونددارد یاست كه تصورشود مثلث شكل نیازهمانگونه كه  داردوجود  مثلث كه كردتصور
 تاس امري وجود ولی( ی)ول استمقوم مثلث  یزشكل خارج ازذهن ن یلدل ینهم به ؛است مثلثمقوم 

توان ماهیت مثلث را با شكل آن می (.61هـ، ص1403سینا، )ابن«...و.. نیستبه آن  قائم مثلث ماهیت تصور كه
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ن در مثلث داشتمثابۀ ماهیت كامل آن تصور كرد، ولی هیچ ضرورتی به تصور وجود آن نیست و شكلبه
كه درک ماهیت مثابۀ جزء مقوم ماهیت آن است كه تحقق مثلث با آن در خارج از ذهن است، درحالیبه
ل هم هگعلم منطق ثلث نیازمند درک وجود آن نیست. پس حیث سلبی ماهیت نسبت به وجود در م

يد. آناظر بر تغاير مفهومی وجود و ماهیت است و هم ناظر بر وحدتی كه در تعینات أعیان به دست می
ت، ساي كه مقولاتش عارض بر حوزۀ وجود ااما اگر گفته شود حوزۀ ذات حوزۀ مقولی است، يعنی حوزه

يا عروض وجود بر ماهیت عروض مقولی است، يعنی وجود همچون جوهر است و ماهیات أعراض آن 
م مقولات سینا مقسسینا چنین اعتقادي ندارند؛ زيرا ابنمعتقد است  نه هگل و نه ابن هستند. نگارنده

وجود  مانده، ولیرا ماهیت يا موجود دانسته است. هگل نیز كاملاً به تقسیم ارسطويی مقولات وفادار ن
آيد پذيرد. به نظر میسینا جوهريت وجود را نمیرا نیز از زمره مقولات دانسته است. البته او مانند ابن

 شمارد، يعنی آن را در قلمرو معقولسینا موضوع عروض وجود بر ماهیت را اساساً بحثی فلسفی میابن
مربوط به منطق فورفوريوس است كه داند، هرچند مراد وي از عروض همان بخش ثانی فلسفی می

نامند. اما هگل معقول ثانی منطقی و فلسفی را در يک نظام منسجم جمع كرده معقول ثانی منطقی می
است، يعنی علم منطق فقط معیاري براي شناخت صواب از ناصواب يا كاربردي انتزاعی و محض از 

ب خود و غیرخود است، پس آن غیر از نمود مفاهیم انديشه نیست. اگر از منظر هگل ماهیت حوزه بازتا
كند زعم هگل ماهیت با سلب خويش جلوات يا أعیان را ايجاب میيا وجود چیز ديگري نیست؛ زيرا به

و أعیان چیزي جز ماهیت نیستند، بنابراين به ادعاي او ذات يا ماهیت همان وجود است. در حوزه منطق 
همانی با خود دارند. در گر مقولات حوزۀ وجود نسبتی اينديعبارتوجود، وجود همان وجود است. به

هیچ وكیف و اندازه و مقولات فرعی آنها بیشوند: كماي مفهوم میاين حوزه مقولات بدون هیچ واسطه
شوند. یاي ادراک مشوند. همانگونه كه محسوسات بدون هیچ واسطهنسبتی با ديگر مقولات فهمیده می

رسیم كه خود همان وجود است. در حوزه وجود اصل ه ذات يا ماهیتی میاما با سلب وجود نیز ب
و شود، بنابراين در پرتكه با رفع و سلب وجود، ذات يا ماهیت آشكار میهمانی حاكم است، درحالیاين

 آنی ذات همان وجود خواهد بود. نهاصل اين

 در اينجا به چند نكته بايد توجه شود: 

 إنّ»توان گفت كه وجود مأخوذ در ماهیت است، چنانكه به تعبیر ملاصدرا می با وصف بازتابی ذات آيا .1

مثابۀ امر ؛ يعنی آيا ماهیات از سنخ وجود هستند و در مقام تحقق، وجود را به1«موجوداتٌ کلهّا الماهیات

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چنین رد وجود نور كمالات تمامی كه شده مقدر چنین و هستند خاصه وجودات ماهیات جمیع همانا»: كرده اشاره تعبیر اين به ملاصدرا. 1
 جنین... و تاريكی و روشنی ضعف، و شدت مراتب و. گردند آشكار ذهن از خارج در ديگر بار و ذهن در باريک كه آن لوازم و ماهیات
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ت، سهگل از آن سخن رفته ا علم منطقذاتی در خود دارند؟ با چنین نگاهی ديگر حیث سلبی ماهیت كه در 
یث وجود را ازسنخ ماهیات بدانیم، ديگر مسئلۀ عروض يا ح التاّلهّ ذوق كند. اگر با تفسیرشأن ايجابی پیدا می

یم نامد، يعنی به اين نحو كه مفاهسینا گاه ماهیات را وجودات خاصهّ میمعنا خواهد بود. ابنسلبی ماهیت بی
 ثازحی كههستند  يمحدود میمفاهشوند، اع میماهوي چون بدون وساطت امر ديگري ازحقايق خارجی انتز

كه مفاهیم وجودي به اعتبار موجودبودنشان از حقايق خارجی انتزاع درحالی. دارند تديمحدو تصوري
توان آنها را به اعتبار ماهیت بشرط شیء گفت. اما هگل مفاهیم ماهوي را با مفاهیم رو، میشوند؛ ازاينمی

هر مقوله چون نتیجۀ بازتاب ماهیات است، در مقابل مقوله ديگر و مرتبط با  داند.پذير میمقابل خود فهم
 و)معلول  بدونشود؛ ماده بدون صورت، جوهر بدون عرض، قوه بدون فعل و علت مقوله مقابلش ادراک می

 گله و سیناابنتفاوت  اينجاهم هستند. در  شئوناز  شأنی و هم به بستهبلكه  نیستند، ريپذدرک (،برعكس
جه واسطه و درنتیسینا ادراک مقولات مثل مفاهیم وجودي بیادراک مقولات است؛ درنظر ابن چگونگی در

هرمقوله به خودي خود درک خواهد شد ولی نزد هگل مقولات ماهوي چون بازتاب يكديگرند با میانجی 
 يابند.  يكديگر و به دست هم در أعیان تأصلّ و تعینّ می

بازگشت ذات به وجود است، اما آيا معناي چنین ادعايی اين است كه  وجود و  قمنط . هرچند در علم2
م داند؟ اگر چنین بفهمیماهیت متناسخ هم هستند، يعنی هگل مثل ذوق التاّلهّ وجود را مأخوذ در ماهیت می

اي به سوي وحدت است، آيا ديگر سلب و نفی در فلسفه هگل جايی خواهد داشت؟ چون سلب دريچه
 كه كلام ذوق التاّلهّ دلالت بر وحدتی تامّ و ازپیش دارد و هگل از منظري ديگر به وحدت توجه دارد. یدرحال
افته اي جداب. ماهیات در مقام بازتاب مقولات ريشه در استنتاج منطقی دارند. هر يک از آنها تافته3

ي استنتاج مقولات را از ديگر از يكديگر نیستند، به بیان ديگر انديشه در بسط مفاهیم ماهوي، هر يک از
شوند و رابطۀ بندي میسینا و به تبع ارسطو مقولات از حیث استقرايی طبقهكند؛ حال آنكه نزد ابنمی

 استنتاجی با يكديگر ندارند.
. حوزۀ ذات چون بازتاب مقولات خود است به اعتبار بشرط شیء در مقام كثرت است. هر مقوله 4

اي كه حمل بر قرار گرفته و به تعبیري متباين با ديگري است، يعنی هر مقولهدر تقابل با مقوله ديگر 
 شود كه در بادي امر تعدد آنها كاشف از كثرت مقولیشود، در تقابل با مقوله ديگر استنتاج میأعیان می

 آنهاست. چنانكه حاجی سبزواري گفته است:
 (8ه ، ص1298)سبزواريكثرت أتتإذ غیره مثار              ت صلَيوصل وحدت ماحَلو لم

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمیع همانا»: است فرموده نیز و( 248ص ،1ج م،1981 ،لدين شیرازيصدرا)«است تعالی حق مرتبه به آنها دوري و نزديكی ازحیث ظهوري
 (.همانجا)هستند او قیقیح وجمال تعالی حق وجود اينه عالم ممكنات و ماهیات
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رو گويند وجودات خاصّه متباين هستند نه به جهت وجودشان بلكه به جهت اختلاط و اتحاد با ازاين
یه صورت عرضی، يعنی از ناحصورت طولی باشد يا بهماهیات بالعرض متكثرشده؛ خواه اين تكثر به

. ر تباين ذاتی در ماهیات است، نه در وجودديگعبارتشود. بهماهیات است كه تصور كثرت استنتاج می
اي كه نزد وي اهمیت داشت ربط میان البته هگل به دنبال تأصّل وجود يا ماهیت نیست؛ زيرا مسئله

تناهی و عدم تناهی است. از نظر وي منشأ تأصّل در تقابل آنها است و آنچه موجب وحدت و انسجام 
 ايده يا روح»نها است. درواقع چنین حقیقتی همان شود، حقیقتی است كه دلیل وجودي آذوات می

رو ساختار علم منطق نیز با آن شكل گرفته است. نكته ديگر اينكه عناصر الهیاتی است؛ ازاين« مطلق
كه  يا وجود أعلی« ايدۀ مطلق»گیري علم منطق پیداست، يعنی توجه او به مسیحی هگل در شكل ـ

رسد. ی حركت انديشه از آغاز با آن بوده و با آن به تمامیتّ میغايت انديشه و هستی است. چنانكه گوي
 هگل»رو چنین مطلقی مثل شلیک دفعی از يک تپانچه نیست كه به خودي خود بسط يافته باشد. ازاين

 براساس و دانستمی آغاز فلسفه مثابۀ به را مطلق يا حقیقت كه قرار گرفت رايجی نظريات درمقابل
موضع را كه شلینگ بیان كرده  نيا شمارد.می فايدهو بی غلط كاملاً علم براي را سلبی هر اقدام آن

خاطر آن توسعه و بسط كامل مطلق بدون برد كه بهواسطگی شهود عقلانی فرو میاست، ما را به بی
 يوزيرا مطلق هگل به تعبیر  ؛(Nectarios, 2010, P.14)«شودهر تلاشی فداي حقیقتی ناآزموده می

بلكه حاوي تمامی اضداد و تمايزات است كه البته  .1باشند اهیس همه گاوها درآن كه ستین یكيتار شب
« موجود بما هو موجود»ديگر مطلق همان عاقل معقول است كه از بیاناند. بهدر خود حل و رفع شده

 ؛شود و چنین موجودي وجود و ماهیتش يكی استبدل می« موجود بما هو متفكر»فلسفه مشائی به 
انسته الوجود بالذات دچنین موجودي را واجب الهیات شفاويژه در سینا نیز در متون خود بهموضوعی كه ابن

است كه اگر وجود عارض بر چنین موجودي شود، بايد ثبوت وجود براي آن مستلزم علت يا واسطه در 
طر خود ماهیت لازمۀ آن خااگر إنّیت تابع ماهیت باشد و به»گويد: عروض وجود بر ذاتش شود. وي می

شود، ماهیت بذاته بايستی پیش از وجودش موجود باشد و اين امر خلاف است، پس تنها راهی كه باقی 
داري معلول است و ماند اين است كه وجود از علتی)خارجی( به ماهیت برسد؛ بنابراين هر امر ماهیتمی

درستی كه وجود از الوجودند و بهت همانا ممكنالوجود، داراي ماهیت است و اين ماهیاهرچه غیر از واجب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خود، از ديدگاه عقل سلیم و شكاكیتّ نظري دفاع كرد. هگل در سال بعد  نظري فلسفه نقدم، در كتاب 1801در  (G.E.Schulze). شولز1
اي تقلید انهنحو ماهرهمانی شلینگ بهنگاشت و از فلسفۀ اين« ارۀ مطلقاي دربوجیزه»اي با عنوان آن را نقد كرد. شولز با نام مستعار، مقاله

آگاهی كرد. و در نقد شكاكیت، معتقد است كه در شهود عقلانی تمايزي میان سوژه و ابٌژه وجود ندارد؛ زيرا هدف فیلسوف يافتن نوعی شبه
 ,Hegel)شولز را به شبی كه در آن گاوها سیاه هستند، توصیف كردپردازي شوند. هگل اين خیالاست كه در آن همه تمايزات و شكیاّت رفع 

1977, P.9). 
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پیداست كه مسئلۀ عروض يا حیث سلبی ماهیت (. 347هـ الف، ص1404سینا، )ابن«شودخارج عارض آنها می
صبغۀ الهیاتی به معناي اخص آن دارد، اما بايد توجه داشت كه حیث سلبی يا موضوع عروض فقط در 

آيد مقايسۀ میان حكمت سینوي و منظومۀ هرحال به نظر میهقلمرو ذوات يا ماهیات مصداق دارد. ب
 تواند استوار است.فلسفی هگل بیشتر مبتنی بر تفاسیر ارسطويی از هگل می

 

 گيرينتيجه
بیانگر مختصات مشتركی است كه در آن حیث بازتابی منطق هگل  . ساختار مقولات حوزۀ ذات در علم1

مثابۀ حقیقت وجود گفته شده با سلب خويش، وجود را كه به يا حیث سلبی حاكم است. ماهیت يا ذات
 شود كه در فهم هريک وابسته به هم هستند؛ بنابراينايجاب و با سلب وجود به مقولات متقابلی منتج می

 نسبتی استنتاجی با يكديگر دارند، چنانكه گويی ادراک هريک با بازتاب در ديگري میسور است. 
ثابۀ مكثرت است و هم در عالم خارج به مثار هم تیماهی مقولات است كه . به واسطه حیث بازتاب2

را نه « وجودات خاصّه»سینا عنوان وجودات خاصّه ادراک آنها وابسته به يكديگر است. هرچند ابن
ه نظر واسطه و بكند، ولی فهم ماهوي آنها به نظر وي بیچنانكه كه ذوق التّالّه تعريف كرده بیان می

 سطه است. هگل باوا
جود سینا به عروض وتوان تمايز میان وجود و ماهیت را كه در انديشه ابن. ازحیث سلبی ماهیت می3

ي هاي وجودي، از تأثیر حكمت سینوبر ماهیت مشهور است، فهمید. البته شايد اين مسئله در فلسفه
 در مغرب زمین باشد.

اهیت. تأصل بالذات در تقابل میان آنهاست. رسد نزد هگل نه وجود تأصل دارد و نه م. به نظر می4
بنابراين حیث سلبی نه تنها در ماهیت است، بلكه در هستی و وجود نیز متعین است. اساساً حیث سلبی 
رمز عبور از تناهی به نامتناهی است. حال آنكه در حكمت سینوي تشخص و حیث ايجابی خاص وجود 

 ولی حیث سلبی و تباين ذاتی خاص ماهیت است.
توان توجه آن دو را به ساختار مبحث مقولات، كه نتیجه واكنش آنها به انديشه . همچنین می5

هاي اول و دوم يعنی ويژه در بخشهگل، به علم منطقمنطقی ارسطويی است، ملاحظه كرد: ساختار 
ا به حوزه سینا نیز طرح مقولات رمنطق عینی، سراسر ساختاري فلسفی و مابعدالطبیعی دارد. چنانچه ابن

 مابعدالطبیعه واگذاشت.
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